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  علم و عصمت امام از دیدگاه اصحاب امیرالمؤمنین

  سیدعلی هاشمی
  چکیده

تحقیق دربارة باورهاي اساسی شیعه در موضوع امامت، از مباحث مهمی است که بـه  
توان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه       اولیه میاصالت و اعتبار این باورها. با مطالعۀ منابع 

هاي اصحاب خاص  ، دیدگاهخاستگاه دیدگاه کنونی شیعه دربارة علم و عصمت ائمه
دانسـتند.   است. آنان امام را حجت خدا و داراي علم الهی گسـترده مـی   امام علی

اگرچه باید توجه داشت که به دلیل شرایط آن دوره، تازه بودن این مباحث و تفـاوت  
شـود.   هایی نیز در میان بعضی مشاهده می ح معرفتی افراد، به طور طبیعی تردیدسط

این مقاله بارویکرد تحلیلی و بررسی اسنادي با هدف بررسی جایگاه علـم و عصـمت   
  تدوین یافته است. از دیدگاه امام علی امام

 ائمه.: علم امام، عصمت، اصالت باورهاي شیعه، شیعیان اولیه، اصحاب ها کلیدواژه
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  مقدمه
شـدة شـعیان عصـر     هاي پذیرفته و مقایسه با اندیشه تحقیق دربارة باورهاي شیعیان عصر ائمه

هاي اخیر بیشتر بدان توجه شده است. در این میـان، نقـد و    حاضر، از مباحثی است که در سال
امامـت  اي دارد؛ زیـرا   بررسی دیدگاه شیعیان اولیه در مـورد امامـت، حساسـیت و اهمیـت ویـژه     

که با اصـالت   گونه تحقیقات، افزون بر آن ترین تمایز شیعه از سایر فرق اسلامی است. این محوري
اي مرتبط است، نقـد و بـازخوانی مجـددي نسـبت بـه باورهـاي        گونه و اعتبار باورهاي کنونی به

  آید.    شیعیان گذشته نیز به شمار می
ترین مبـاحثی   ویت و مانند آن، از مهممباحثی مانند ولایت تکوینی، عصمت، علم غیب، مهد

هاي شیعیان نخستین  هاي اخیر نقد شده است و برخی به تفاوت برخی دیدگاه است که در سال
در این مقاله به بررسـی دیـدگاه اصـحاب     1اند. با دیدگاه شیعیان در عصرهاي بعدي تأکید کرده

یعی، یعنـی علـم و عصـمت    دربارة دو ویژگی اساسـی امامـت در تفکـر ش ـ    امیرالمؤمنین، علی
  پردازیم. می

تـر از سـایر    آیـد، مهـم   این دوره، به دلیل آغاز آن که اولین دوره تمایز شیعه بـه شـمار مـی   
  تواند تا حد زیادي دیدگاه صحیح را در مسئله معین کند. هاست. بنابراین، بررسی آن می دوره

   مرجعیت علمی
در نزد اصحاب ایشـان و آگـاهی ایشـان بـه امـور پنهـان، از        عظمت مقام علمی امیرالمؤمنین

ترین مباحثی است که براي بررسی دیدگاه اصحاب آن حضـرت در مـورد علـم آن حضـرت      مهم
 از رسـول خـدا   توان بررسی کرد. با توجه به روایات فراوانی که دربارة علم امیرالمؤمنین می

توان یافـت کـه در عظمـت مقـام علمـی       ا میر نقل شده است، کمتر فرد آشنا با سنت پیامبر
أنا مدینۀ العلم و علی بابها و هـل تـدخل المدینـۀ إلا    «ایشان تردید داشته باشد. احادیثی مانند: 

از روایـاتی اسـت    3»بیفتَْح منْ کُلِّ بابٍ أَلفْ با بأَلفْ با علَّم رسولُ اللَّه(ص) علیاً«و 2»من بابها
در سـخنان   گونه روایات و مشاهدة دریاي علم امـام  عاکرد متواترند. با وجود اینتوان اد که می

در عظمـت علمـی ایشـان     و امام علـی  ایشان، معمولاً تردیدي در میان اصحاب پیامبر اکرم
، بـه  سال انزواي امام 25اي از مردم که بعد از  وجود نداشت؛ هر چند بعید نیست در میان عده

  خبر مانده باشند.   پیوستند، از بعضی از این روایات نیز بیجمع اصحاب ایشان 
ــان   ــحاب امیرمؤمن ــان اص ــیاري از بزرگ ــن   بس ــار، اب ــوذر، عم ــلمان، اب ــد س ــاس،  مانن عب

ترین فرد به قرآن و سنت، و داراي علوم الهـی   ثابت، مالک اشتر و ... آن حضرت را آگاه بن خزیمه
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بـا مقـام علمـی ایشـان      برخـورد اصـحاب امـام    می دانستند. اینک به مطالعۀ نمونـه هـایی از  
  پردازیم. می

است ... اگـر او را از دسـت بدهیـد، علـم را از      سرِّ پیامبر تنها نزد علی«سلمان معتقد بود: 
گیـري از علـم    و بهـره  به همین دلیل، او مردم را به آمـدن نـزد امیرمؤمنـان    4».اید دست داده

  کرد. ایشان  تشویق می
را صدیق اکبر، فاروق اعظم، وصی پیامبر(ص) و وارث علم او معرفـی   مؤمنانابوذر نیز امیر

کـه علـم    هیچ مسأله دینی نیست که در آن اختلاف باشد، مگـر آن «گفت:  کرد و به مردم می می
آنـان  «گفـت:   خوانـد و مـی   او مردم را به پیروي خاندان وحی فـرا مـی   5».آن نزد اهل بیت است

وآمـد   خاندان وحی هستند که رسالت در میان آنان قرار گرفته است. فرشـتگان نـزد آنـان رفـت    
   6».دارند. آنان خاندان رحمت و معدن علم هستند

یگران چیزي بـه  دانست که د و عالمی می 7ترین فرد به قرآن و سنت، را آگاه عمار نیز امام
دانـاترین  و  9تـرین فـرد بـه کتـاب و سـنت      را آگـاه  ثابت نیز امام علی بن خزیمه8آموزند. او نمی

تـرین فـرد بـه     و آگـاه  11دانست. مالک اشتر آن حضرت را وارث علـم ابنیـا،   می 10خداه مردمان ب
اهترین دانست. زید بن صوحان امیرالمؤمنین را احیا کننده کتـاب و سـنت، آگ ـ   می 12کتاب خدا

 15سـعد،  بـن  مشابه ایـن سـخنان از قـیس    14دانست. و بسیار آشنا با خداوند می13فرد به دین خدا
  نقل شده است. 17الخیر دختر حریش و ام 16حجل بن عبداالله

عبـاس   البته در میان عموم مسلمانان چنین دیدگاهی وجود نداشت. یکی از این افراد، از ابن
از تـو  «عباس به بیان فضایل امام پرداخت. او گفـت:   ابنپرسید.  هاي امام دربارة درستی جنگ

تـو مـرا   «عباس به او گفـت:   ابن». هایی پرسیدم که علی ریخته است؛ نه از فضایل او دربارة خون
دانستم، از تـو دربـارة او سـؤال     اگر علی را داناتر می« مرد جواب داد: » دانی یا علی را؟ داناتر می

گرفتـه شـده اسـت و     علم علی از علم رسول خدا«شد و گفت:  عباس ناراحت ابن». کردم نمی
  18».علم من و دیگر اصحاب در برابر علم او مانند قطره در برابر هفت دریاست

عباس را از عظمت مقام  ، شناخت ابناین نقل افزون بر تردید آن فرد در درستی اقدام امام
دهـد فـرد    ر نشده است که نشان میدهد. نام این فرد در منابع ذک نشان می علمی آن حضرت

بـا    مشهوري نبوده است. بعید نیست او از جملـه کسـانی بـوده باشـد کـه بعـد از قتـل عثمـان،        
ـ چنـان کـه     نه به عنوان خلیفه بر حق رسـول خـدا    به عنوان خلیفه چهارم، امیرالمؤمنین

مایانگر دیـدگاه اصـحاب و   گونه افراد ن شیعیان معتقد بودند ـ بیعت کردند. بنابراین، سخنان این  
  شیعیان ایشان نیست.  
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 علم به امور پنهان

در میان اصحاب و حتی مسلمانان کمتر قابـل انکـار بـوده اسـت؛      عظمت علمی امیرالمؤمنین
انگیز بوده است، علم امام(ع) به اموري است که به طور عـادي   بر آنچه بیشتر قابل بحث، و چالش

از دیگران پنهان است. آگاهی از امور پنهان اصالتاً از آنِ خداوند متعال است و او به هر کس کـه  
  فرماید.  د و به هر اندازه صلاح بداند، عنایت میشایستگی آن را داشته باش

در موردي از حوادث آینده خبر داد. یکی از افـراد بـا    در روایتی آمده است که امیرمؤمنان
ایـن علـم   «... فرمود:  امام». به شما علم غیب داده شده است!«... عرض کرد:  تعجب به امام

در ادامـه بـا    امـام ». علم آموخته شده اسـت است که از فردي صاحب  غیب نیست؛ بلکه علمی 
إنَِّ اللّه عنْده علمْ الساعۀِ و ینَزِّلُ الْغیَثَ و یعلمَ ما فی الأَْرحامِ و ما تَدريِ نَفسْ مـا ذا  «تلاوت آیه: 

.)، علـم بـه زمـان    34لقمان: » ( رٌتکَْسب غَداً و ما تَدريِ نَفسْ بأِيَ أَرضٍ تمَوت إنَِّ اللّه علیم خبَیِ
بودن افراد و آن چه در آیه فوق  رخ دادن قیامت، آگاهی از جنین درون رحم، بهشتی یا جهنمی 

دانستند که خداوند به پیامبر خود آموخته  آمده است را علم غیب دانستند و سایر موارد را علمی
    19است و پیامبر به ایشان آموخته است.

ین این حدیث آن است که علم به امور خاصی که در آیه مزبور، نام بـرده  یک احتمال در تبی
بنابر این  21که به چنین علمی، فقط خداوند آگاه است. 20شده است، علم غیب نامیده شده است

احتمال، علم غیب اصطلاح خاصی است که تمام مصـادیق لغـوي غیـب (امـر پنهـان) را شـامل       
  توان از دایرة آن خارج کرد.  شود و امور پنهان بسیاري را می نمی

شده در آیه، بیان مصادیقی از غیب است و منحصر به این چنـد   رسد موارد یاد اما به نظر می
در توضیح این آیـه، مـوارد دیگـري     مورد نیست. شاهد این مدعا آن است که خود امیرمؤمنان

مبران اسـت را بـر   که چه کسی هیزم جهنم است و یا در بهشـت همنشـین پیـا    مانند علم به آن
شده در آیه افزودند؛ در حالی که خود آیه چنین موردي را بیان نکرده اسـت. بنـابراین    موارد یاد

شده در آیه، علم غیب به شـمار    این است که آگاهی به امور پنهان مانند موارد یاد مقصود امام
  آید. می

علم به امـور پنهـان را کـه از     نکته قابل توجه در این حدیث شریف این است که امام علی
کـه   نامند. با توجـه بـه ایـن    به دست آورده است، علم غیب نمی طریق فراگیري از رسول خدا

رسـد   بـه نظـر مـی    22نیز در آیاتی از قرآن کریم نفی شـده اسـت،   دانستن غیب از رسول خدا
ر بـه خداونـد   مقصود از علم غیب در این کاربردها، علم اصالی و ذاتی به غیت اسـت کـه منحص ـ  

جا که به اذن و عطاي خداونـد متعـال اسـت،     متعال است و علم غیر خداوند به امور پنهان از آن
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توان براي توجیه روایاتی که ائمه ـ علیهم السـلام ـ     شود. این احتمال را می علم غیب نامیده نمی
غیب، با آگـاهی از امـور   اند، به کار برد. البته چنین معنایی از علم  علم غیب را از خود نفی کرده

توانند به اذن و عطاي الهی به اموري کـه از دیـد مـا     می پنهان منافاتی ندارد؛ پیامبران و ائمه
پنهان است، آگاه شوند؛ اما علم غیب، اصطلاح خاصی است که تنهـا بـر علـم خداونـد بـر امـور       

  پنهان صادق است.
علم غیب از خود، بـدان جهـت بـوده     در به کار بردن این اصطلاح و نفی شاید تأکید ائمه

است که مردم در آن دوره تحمل پذیرفتن چنین معارفی را نداشتند و ممکن بود گرفتار غلو یـا  
دادنـد؛ امـا    که خبرهایی از غیب مـی  شوند. بدین دلیل، در عین این انکار درستی سخنان ائمه

شـود.   گاهی ذاتی از غیب را شامل میکردند. بنابراین، این نفی تنها آ  علم غیب را از خود نفی می
  از نظر نویسنده، این دیدگاه مورد پذیرش است.

به امور پنهان، هر گونه آگاهی آنان از امور پنهان به اذن الهی است؛  مقصود ما از علم ائمه
هاي دیگري مانند الهام. بنابراین، خبرهـایی   باشد یا از راه چه از طریق فراگیري از رسول خدا

  باشند. در نقل مزبور از حوادث آینده دادند و موارد مشابه آن، از این علوم می یرمؤمنانکه ام
از امـور پنهـان، بـراي اصـحاب خـاص ایشـان ماننـد: سـلمان، ابـوذر،           آگاهی امیرمؤمنان

مظاهر و رشید هجري امري ناشـناخته نبـود. در نقلـی آمـده      بن نباته، میثم تمار، حبیب بن اصبغ
را بارها دیده بودند که بـه افـراد از زمـان، چگـونگی و      نباته و دیگر اصحاب، امام بن است اصبغ

  23داد. سبب مرگ آنان خبر می
الخطـاب   هـا و فصـل   را داراي علم به حوادث آینده، موعد مرگ انسـان  سلمان، امیرمؤمنان

پیروي اهـل   دانست. در همین روایت، خود سلمان نیز از حوادث آینده خبر داده و مردم را به می
تـوان دریافـت کـه او کـاملاً از علـم امـام        هاي سلمان می از توصیف24تشویق کرده است. بیت
به امور پنهان آگاه بوده و آن را باور داشته است؛ بلکه خود نیز داراي علـوم پنهـان بـوده     علی

   25خته بود.آمو است. در روایتی آمده است که سلمان علم اول و آخر را از پیامبر و امیرمؤمنان
در نقل دیگري، سلمان به گناه فردي خبر داد که از آن جـز خداونـد و خـود آن فـرد خبـر      

 27سلمان را محـدث  و امام صادق در روایاتی نیز امام باقر26نداشت و از او خواست توبه کند.
 29در نقل دیگر نیز سلمان از حوادث آیندة کـربلا و منـاطقی دیگـر خبـر داد.     28اند. معرفی کرده

  30خبر داد. و شهادت امیرمؤمنان ابوذر نیز در نقلی از ظلم مردم در آینده بر اهل بیت
بـه امـو پنهـان آگـاه      مظاهر و رشید هجري نیز از  علم امیرالمؤمنین بن میثم تمار، حبیب

رشـید هجـري، افـزون بـر      31شان را خبر داده بود. به آنان زمان و چگونگی شهادت بودند. امام
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زمـانی میـثم   32داد. شهادت خود آگاه بود، از زمان و چگونگی مرگ دیگران نیز خبر مـی که از  آن
در حالی که بر کشتی سوار بود، از کشته شدن معاویه خبر داد. بعدها روشن شـد کـه دقیقـا در    

روایات دیگـري نیـز کـه نشـان از     33همان زمان که میثم خبر داده بود، معاویه از دنیا رفته است.
  34امور پنهان است، نقل شده است. آگاهی میثم به

به امور پنهان آگاه بود. وي در جنگ صفین به نزد امیرمؤمنان آمـد و   عمار نیز از علم امام
خواست به او جواب صریح بدهـد. بـه او فرمـود:     نمی امام 35»آیا این همان روز است؟«پرسید: 

در  خـود را تکـرار کـرد. امـام     آمد و پرسش عمار سه بار نزد امام». به جایگاه خود باز گرد«
بیـنم.   امروز دوستانم را می«نهایت به او پاسخ مثبت داد. عمار از این خبر خوشحال شد و گفت: 

را  شـود کـه او امـام    هاي مکرر او از یک امر پنهان، روشن مـی  از پرسش36».محمد و یارانش را
  دانسته است. می   داراي چنین علمی

را بـه   هـاي امـام   گـویی  عبداالله یکی از پیش بن به نام مزرع یکی از اصحاب امیرالمؤمنین
» کنی؟ گویی می غیب«یکی دیگر از اصحاب به نام ابوالعالیه بیان کرد. ابوالعالیه با تعجب پرسید: 

امیـر  «مزرع با اطمینان بر درستی خبر تأکید کرد و خبر شهادت خود را نیز بر آن افزود و گفت: 
ابوالعالیه با تعجب تکرار کـرد:  ». شود او داده است و حتماً این امر واقع میمؤمنان این خبر را به 

مزرع در برابر تردید دوستش، بار دیگر تأکید کرد که کسی این خبر را » دهی؟ از غیب خبر می«
هاي امیر مؤمنان محقق شـد و مـزرع    گویی به او داده است که راستگو و مورد اعتماد است. پیش

  37ته بود، به شهادت رسید.گونه که گف همان
بـه امـور    دهد که براي برخی از اصحاب مانند مزرع بن عبداالله، علم امام این نقل نشان می

پنهان کاملاً پذیرفته شده بود؛ در حالی که براي برخی پذیرش این اخبار دشوار بـود. بـه مـوارد    
نهـان توجـه فرماییـد؛ امـام     به امور پ دیگري از تردید یا عدم اعتقاد اصحاب در مورد علم امام

پیش از روي دادن جنگ جمل از پیروزي خود بر طلحـه و زبیـر خبـر داد. پـذیرش ایـن       علی
 عباس از این گفتار امام گویی براي یکی از یاران ایشان دشوار بود و به همین دلیل به ابن پیش

ي باشد که رسول عجله نکن ممکن است این سخن از اسرار«عباس به او گفت:  شکایت کرد. ابن
عبـاس ضـمن پـذیرش     دهـد کـه ابـن    نقـل مزبـرو نشـان مـی    38».خدا به اصحابش آموخته است

  باشد. هاي رسول خدا داد که منبع آن، آموزه هاي غیبی امام ع، احتمال می آگاهی
پنهـان   حریث از منافقینی بود که عـدم اعتقـاد خـود را بـه امامـت امیـر مؤمنـان        بن عمرو

خود را در میان اصحاب ایشان قرار داده بـود. او در یـک مـاجرا پـس از خبـر      کرد و به ظاهر  می
ایـن سـخن او را رد    از امور پنهان، از این کار امام با عنوان کهانت تعبیر کرد. امام دادن امام
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عطا کرده و بعد از پیـامبر(ص) بـه    کرد و این علم را از معارفی دانست که خداوند به رسولش
  39ایشان، و بعد از ایشان در اختیار امامان بعد از آن حضرت قرار داده شده است.

عبداالله و پنج نفر دیگر از منافقان،  بن قیس، جریر بن حریث، اشعث بن در نقلی آمده است عمرو
ت کردنـد و گفتنـد:   بـا سوسـماري بیع ـ   از سپاه کناره گرفتند و براي مسخره کردن علم امـام 

کنیم و بـا ایـن بـه     کند که علم غیب دارد. ما او را از خلافت خلع می طالب گمان می ابی بن علی«
آنـان را   حاضـر شـدند. امـام    آنان بعد از این کـار نـزد امیرمؤمنـان   ». کنیم جاي او بیعت می

بـه   د آنان علم امامده که نشان می این نقل افزون بر آن 40نکوهش کرده و از کار آنان خبر داد.
مدعی داشتن علم به امـور پنهـان    امور پنهان را نپذیرفته بودند، بیانگر این است که گویا امام

  بوده یا خبرهاي ایشان از امور پنهان چنین باوري را در میان مردم ایجاد کرده بوده است.
سـخن   رد. امـام ابراز ارادت و محبت ک ، یکی از شیعیان به امامدر دوران حکومت امام

از باطن او آگاه نیست، کار او را تکـرار کـرد؛    او را تصدیق کرد. فردي دیگر به گمان اینکه امام
ابراز محبت او را تأیید نکرد و از کشته شدن او در حـال گمراهـی خبـر داد. آن مـرد      ولی امام

  41دست کشید و از خوارج شد و در جنگ نهروان کشته شد. بعدها از یاري امام
به امور پنهـان، معمـولاً از سـوي افـرادي      هاي مزبور پیداست که تردید در علم امام از نقل

هـاي تـاریخی نشـان     آیند؛ اما برخـی گـزارش   است که از شیعیان یا اصحاب ایشان به شمار نمی
نیز دچار تردیدهایی ـ هر چند کوتاه مدت ـ در این    دهد حتی برخی از اصحاب خاص امام می

به میثم تمار نحوة شهادتش را خبر داد. میثم  اند. در روایات آمده است امیر مؤمنان همورد شد
دهد! پرسیدم: آیـا ایـن حادثـه     از غیب خبر می در دلم شک کردم و گفتم که علی«گوید:  می

گونـه بـه مـن خبـر داده      اتفاق خواهد افتاد؟ امام فرمود: آري به خداي کعبـه! پیـامبر(ص) ایـن   
در این روایت، منبع آگاهی خود را بـه چگـونگی شـهادت میـثم، خبـر رسـول        امام42».است...

دهد که میـثم در مقطعـی در علـم     خدا(ص) معرفی کردند. اگر این نقل درست باشد، نشان می
  به امور پنهان تردید کرده است؛ اما در ادامه، بر این اعتقاد استوار شده است. امام

هزار نفر ـ نه یک نفر کمتر و نه یـک نفـر بیشـتر ـ بـراي       از آمدن  در رخدادي دیگر، امام
مضطرب شدم که نکند تعداد افراد کمتر یـا بیشـتر شـود و    «گوید:  عباس می بیعت خبر داد. ابن

برطرف  نگرانی او با تحقق سخن امام...». سخن امام نادرست باشد ... من همچنان نگران بودم 
اسـت. در   امـام   هاي علمی  عدم اطمینان او به آگاهیعباس نشانۀ  اضطراب و نگرانی ابن 43شد.

بـه   عباس، سخنانی نقل شد که نشان از اطمینان او بـه علـم امـام    سطرهاي پیش از این از ابن
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امور پنهان داشت. ممکن است تردید او در روایت اخیر، ناشی از اضطراب و حالت عادي افـرادي  
  ل نشده است.هاي آنان هنوز به یقین تبدی باشد که آگاهی

دربارة امور پنهان، بسیاري  توان گفت با توجه به خبرهاي مکرر امیرالمؤمنین بنابراین، می
دانسـتند؛ هرچنـد غرابـت ایـن امـر       از اصحاب نزدیک و خاص ایشان امام را آگاه از این امور می

  شد. گاهی موجب تعجب یا تردید برخی می

  عصمت امام
اما این بحث به طور جـدي در   44خبر داده بود؛ در سخنان خود، از عصمت ائمه رسول خدا

مطرح نشد. علت آن هم این است که دورة امامـت ایشـان،    سخنان اصحاب امیر مؤمنان، علی
تري مثل اثبات اصل امامت آن حضـرت، ذهـن اصـحاب     هاي جدي آغاز عصر امامت بود و چالش

توان سخنانی از آنان را در این موضوع یافـت   . با این حال، میایشان را به خود مشغول کرده بود
  که به صراحت یا به طور ضمنی از اعتقاد یا عدم اعتقاد به عصمت حکایت دارد.  

همـواره همـراه حـق و     علی«اعتقاد افرادي مانند: سلمان، ابوذر و مقداد به احادیثی مانند 
باشد. بـه   نۀ اعتقاد آنان به عصمت امیر مؤمنانتواند نشا ، می»شود قرآن است و از آن جدا نمی

که خود همواره همراه و فرمانبر مولاي متقیان بودند، دیگران  همین دلیل، این افراد افزون بر آن
 کردنـد کـه علـی    را نقـل مـی   کردند و کلام پیامبر خدا را نیز به پیروي از ایشان ترغیب می

    45شود. نمی همواره همراه حق و قرآن است و از آن جدا
 در سخنان سلمان محمدي با کسانی که معتقد به اشتباه کردن و گمراهـی امیـر مؤمنـان   

وصـی پیـامبر شـما اسـت. او دچـار       کنند ... علـی  اوصیاي انبیا اشتباه نمی«بودند، آمده است: 
سلمان در ایـن گفتـار خـود، بـه صـراحت       46».گمراهی نشده است؛ بلکه او هادي و مهدي است

کند که این همان اعتقاد بـه   نفی می و گمراهی را از اوصیاي انبیا از جمله امیر مؤمناناشتباه 
  عصمت است.

همواره از آغاز بعثت پیـامبر(ص) همـراه حـق بـوده اسـت و تأکیـد        عمار معتقد بود علی
 47داشت که هرگز مخالفت آن حضرت را نخواهد کرد؛ حتی اگر همه مردم با او مخـالف باشـند.  

سـرزنش کـرد و    یگري آمده است عمار، ابوموسی را به خاطر تأخیر در بیعت با علـی در نقل د
تواند شـاهدي بـر    این سخنان نیز می48را مساوي خروج از اسلام شمرد. شک در حقانیت علی

  باور به عصمت امام باشد. 
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من راضـی هسـتم بـه آنچـه امیـر      «گفت:  مالک اشتر از پذیرش حکمیت ناراضی بود؛ اما می
شوم و از کاري کـه او دوري کنـد، دوري    نان راضی باشد. در کاري که او وارد شود، وارد میمؤم
این سخنان مالک اگرچه تصریح به عصمت 49».کند کنم. او جز به هدایت و درستی کاري نمی می

رساند. در همین ماجرا برخی اصحاب از نارضایتی مالک  عصمت امام نیست؛ اما همان معنا را می
اگر من راضی شوم، مالـک اشـتر   «دربارة او فرمود:  ت خبر دادند؛ اما امام علیبه مسأله حکمی

او از کسانی نیست کـه بـا مـن مخالفـت کنـد. مـن از رفتـار او        «سپس فرمود: ». شود راضی می
  50».بیمناك نیستم. کاش در میان شما دو نفر مانند او؛ بلکه یک نفر مانند او بود...

 به نهروان نیز نشانۀ اعتقـاد او بـه عصـمت امـام     المؤمنینرفتار مالک اشتر در سفر امیر
به هنگام نماز عصر به سرزمین بابل رسیدند. آن حضـرت توقـف    است. در این سفر، سپاه امام

سراسـیمه   نکردند تا اینکه خورشید در آستانه غروب قرار گرفت. در این هنگام اصـحاب امـام  
؛ اما مالک اشتر پیـاده نشـد و نمـاز نخوانـد و گفـت:      فرود آمدند و به چپ و راست نماز خواندند

پس از مدتی فـرود   امام». خوانم تا زمانی که امیرالمؤمنین پیاده شود و نماز بخواند نماز نمی«
زار بود و نماز در آن جایز نیست. هـر کـس نمـاز     اي مالک! آن جا سرزمین شوره«آمد و فرمود: 

  51»خوانده، نمازش را دوباره بخواند ... 
را در  توان اعتقاد او به عصمت امام را نتیجه گرفت. او علـی  نیز می حاتم بن عدىاز سخنان 

 خواسـت کـار خـود را بـه علـی      دانسـت و از مـردم مـی    هر کار داراي حجت و برهان الهی می
و همراهی حجت و برهان الهی با کارهاي ایشـان،   اعتقاد به درستی تصمیمات امام 52بسپارند.

  از لوازم اعتقاد به عصمت است.
دهـد. دوران   گونه اصحاب، اعتقاد آنان به لزوم اطاعـت از امـام را نیـز نشـان مـی      سخنان این

هاي مختلف با کسانی همراه بود کـه از   امامت امیر مؤمنان به ویژه دورة حکومت ایشان با جنگ
آمدنـد. ایـن دوره، دورة شـک و     ار و قاریان قرآن و عابدان روزگار به شمار مـی د مسلمانان سابقه

بیعت کرده بودند. از التزام عملـی برخـی    تردید براي بسیاري از کسانی بود که با امیر مؤمنان
هاي مختلف و عدم تردید در درستی کـردار   در صحنه از اصحاب امیر مؤمنان در همراهی امام

صریح ـ دریافـت. یکـی از     توان اعتقاد آنان به عصمت را ـ هر چند به طور غیر  یو گفتار ایشان، م
ها رفتار مالک اشتر است که نقل شد. نمونۀ دیگر، کـردار ابورافـع اسـت. او از اصـحاب      این نمونه

با حق،  دربارة همراهی امام علی بود. ابورافع به دلیل شنیدن روایتی از پیامبر رسول خدا
هاي جمل،  صفین و نهـروان   رهاي ایشان شک نداشت و در رکاب ایشان در جنگدر درستی کا

  53جنگید.
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توان افرادي را نیز یافت که گاه در درستی رفتار امام  ، میدر میان اصحاب غیرمشهور امام
کردند. ابوثابت غلام ابوذر از این افراد است. او در جنگ جمل با دیدن عایشه در جبهـۀ   شک می

شک کرد؛ اما این شک دیري نپایید و بر درسـتی   در درستی همراهی خود با علیمقابل خود، 
نقل کرد. ام سـلمه   کار خود ثابت قدم گردید. او این ماجرا را براي ام سلمه همسر رسول خدا

نقل کـرد   تأکید کرد و براي او حدیثی را از رسول خدا بر لزوم استواري او در همراهی علی
  54با قرآن دلالت داشت. که بر همراهی علی

رساند که مسئلۀ عصمت امام براي ابوثابت، شناخته شـده نبـوده اسـت یـا او در      این نقل می
توان اعتقاد به عصـمت را برداشـت    سلمه می عمل به آن توجه نکرده است؛ اما از رفتار و گفتار ام

  چند از تعبیر عصمت استفاده نشده است.  کرد؛ هر
بـا قسـم پرسـید     ی جنگ با اصحاب جمل تردید داشـت و از امـام  زینب ازدي در درست ابو

سـلمه   بـن  رافـع  55به او اطمینان داد. امام» جنگیم؟ آیا این جنگ درست است و ما بر حق می«
برائـت   حکمیت را پذیرفت، از امام همراه بود؛ اما پس از آنکه علی در جنگ صفین با امام

م را با عنوان امیرمؤمنان خطاب نکرد. بعـد از خبـر دادن   جسته و متحیر بود. به همین دلیل، اما
  56امام از حوادث آیندة جنگ و تحقق آن اخبار، او به امامت حضرت ایمان آورد.

بدون شک و با یقـین بـه    در جنگ جمل با امیر مؤمنان«گوید:  عبداالله ازدي می بن جندب
دل من تردید حاصل شد و با خود درستی این کار شرکت کردم؛ ولی وقتی به نهروان رفتیم، در 

    57».جنگیم! گفتم که با قاریان و با بهترین افراد خود می
دهـد.   را نشان می برخی افراد در عصمت امیرالمؤمنین  هایی از تردید آنچه بیان شد، نمونه

البته دیدگاه این افراد در برابر دیدگاه اکثریت اصحاب برجسـته آن حضـرت، قـرار دارد. در ایـن     
ــ ــان اصــحاب    مطل ــا از بزرگ ــد آنه ــک و مانن ــار، مال ــوذر، عم ــد ســلمان، اب ــرادي مانن ــه اف ب ک

هاي امیرالمـؤمنین، رفتـار و سـخنان آنـان، جایگـاه       بودند، تردیدي نیست. مدح امیرالمؤمنین
دهد، بنابراین، روشن است که دیدگاه آنان را باید جریان اصـلی   خاص آنان را در تشیع نشان می

آمدند. افزون بر آن، نبایـد   تشیع قلمداد کنیم؛ نه کسانی را که از افراد عادي و عامی به شمار می
منتظره بود که بـراي بسـیاري از    د که فتنۀ جمل، صفین و نهروان آن قدر سنگین و غیراز یاد بر

هـا تردیـد ایجـاد     نیز معترف بودند، در درستی این جنـگ  افراد که به عظمت علمی امام علی
نیست؛ بلکه ناشی از شـدت   ها، تردید در مقام علمی امام روي، بسیاري از این تردید این شد. از

دیدند که ادعاي مسلمان بودن داشتند و حتی برخـی   آنان در مقابل خود کسانی را میفتنه بود. 
دیدنـد   را می آمدند. این افراد از طرفی عظمت و مقام امام از آنان از بزرگان صحابه به شمار می
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گرفتنـد و بـدین    و از طرف دیگر احتمال آلوده شدن دستانشان به خون مسلمانان را در نظر می
  شدند. تار تحیر و تردید میدلیل گرف

توان به این نتیجه رسید که اعتقاد به عصـمت امـام و لـزوم     هاي یادشده، می با توجه به نقل
وجود داشته است؛ هر چنـد   هاي اصحاب برجستۀ امیرالمؤمنین اطاعت ایشان در میان اندیشه

کـه از ایـن مقـام حکایـت      که این واژه در آن دوره کاربرد نداشته است؛ اما از تعابیر مشابه آنان
توان به اعتقاد آنان به عصمت امام اطمینان یافت. البته ایـن بـدان    کند و نحوة رفتارشان، می می

معنا نیست که تمام اصحاب ایشان چنین اعتقادي داشتند. نتیجۀ اصلی این نوشـتار نیـز اثبـات    
هـایی   مختلـف، مخالفـت  باشد و طبیعی است که همواره به دلایـل   این باور در میان اصحاب می

کـه   چه قابل توجه است، اینکه در میان اصحاب برجسـته امیرالمـؤمنین   وجود داشته است. آن
   توان یافت. شود، این باور را می تشیع با نام آنان شناخته می

  گیري نتیجه
در منابع معتبر چند قرن اولیه به این نتیجه رسیدیم  با مرور سخنان نقل شده از اصحاب ائمه

را ناشـی از دیـدگاه    توان دیدگاه کنونی اکثریت شـیعه در مـورد علـم و عصـمت ائمـه      که می
ماننـد سـلمان، ابـوذر، مقـداد، عمـار و ... و       ابـی طالـب   بن اصحاب برجستۀ امیرالمؤمنین علی

یافتگی امام آگاه بودنـد. سـخنان او را    شیعیان صدر اسلام داشت. آنان از علم ویژة امام و هدایت
تـوان   دانستند. چنان که اعتقاد به عصمت آن حضرت را نیز مـی  الاطاعه می لخطاب و واجبا فصل

  در میان سخنان آنان یافت. 
بـوده   تأیید امیرالمـؤمین   شده، دیدگاه اصحاب سرشناس و مورد گفته است که دیدگاه یاد

هـاي   یـا لغـزش  شیعی آن دوره بـا ایـن دیـدگاه     هاي برخی از جامعۀ غیر است؛ بنابراین، مخالفت
برخی از اصحاب ایشان، شهرت و قوت این دیـدگاه را در میـان اصـحاب آن حضـرت، مخـدوش      

    سازد.   نمی
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 ها نوشت پی   .......................................................................................................................................................  

 ،حسـین مدرسـی طباطبـایی     ؛الشیعی من الشوري الی ولایۀ الفقیهتطور الفکر السیاسی  ،.ك: احمد الکاتـب ر.  1
  .مکتب در فرآیند تکامل

  .2، ص14، جعبقات الأنوارهندي،  میرحامد حسین . ر.ك:2
  .452، ص23، جاحقاق الحق شوشتري، نوراالله . ر.ك:3
   .139ـ138ص، الأمالیمفید،  نعمان محمدبن  محمدبن .4
   .81ص  ،تفسیر فرات الکوفی بن ابراهیم کوفی، فرات.  5
 .57، صبصائرالدرجاتصفار،  فروخ بن حسن  محمدبن.  6
  . 143، صمالیالأطوسی، محمد   جعفربن.  7
  .254، صالجملمفید،  نعمان محمدبن  محمدبن.  8
 .40، صمختصر أخبار شعراء الشیعۀ ،الخراسانی عمران المرزبانی  بن محمد.  9

 .152ص ،ناصر طباطبایىترجمه سید ،و سیاست امامت ،دینوريقتیبۀ ابن . 10
 .76ص ،2 ج ،یعقوبى تاریخیعقوبی،  ابى یعقوب  احمدبن. 11
  .254، صالجمل مفید، نعمان  محمدبن  محمدبن .12
  .120ص ،المعیار والموازنۀ ،الإسکافی عبد االله  محمدبن. 13
   .67ـ 66، صالکشی رجال کشی، عمر  محمدبن .14
  .777، صقیس بن سلیم کتاب ،کوفى قیس هلالى  بن سلیم  .15
  .152، صامامت و سیاست ،قتیبۀ دینوري ابن. 16
  .55، صبلاغات النساء ،طیفور ابن طاهر ابى  احمدبن. 17
  .11ص ،مالیالأطوسی،  محمد جعفربن . 18
  .186، ص128خ ، البلاغه نهج، طالب ابى  بن امام على. 19
غیبی شمرده شده اند که جز خداوند  ، تمام موارد یاد شده در آیه، علومی . در روایت دیگري نیز از امیرمؤمنان20

  ). 111، صبصائر الدرجاتصفار،  فروخ  بن حسن  محمدبنکسی از آن آگاه نیست. (ر.ك: 
بصائر صفار،  فروخ  بن حسن  محمدبنو  290، ص1ج، الخصالالصدوق،  بن الحسین محمدبن علی . ر.ك:21

  .111، صالدرجات
  .31و هود: 188و ر.ك: اعراف:» قلُْ لا أَقوُلُ لکَمُ عنْدي خَزائنُ اللَّه و لا أعَلمَ الْغَیب: «50انعام:. 22
 .262، صبصائرالدرجاتصفار،  فروخ  بن حسن  محمدبن. 23
   .24ـ  20، صالکشی رجال ،کشی عمر  محمدبن. 24
 .16. همان، ص25
 .12. همان، ص26
 گویند. سخن می. کسی که فرشتگان با او 27
؛ البته در روایت دیگر او محدث از امام خود معرفی شده است 15و  12، صالکشی رجال ،کشی عمر  محمدبن. 28

همان، گوید. ( با کسی جز حجت او سخن نمیفرمود: خداوند  گذرد و در ادامه امام صادق که از حد آن نمی
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است و گویا مفاد آن این است که سلمان از  رسد که این روایت مفسر روایت قبلی متن ) به نظر می15ص

  اطلاعند. آموخته است که بسیاري از آن بی است و معارفی را از ائمه اصحاب سرّ ائمه
 .20ـ 19، صالکشی رجال، کشی عمر  محمدبن. 29
  .26ـ25. همان، ص30
  .78، صهمان. 31
  .75، صهمان. 32
 . 80. همان، ص33
 .87ـ 84. همان، ص34
 به او وعده شهادت داده بود. بود که پیامبر. مقصود او روزي 35
 .29، صالکشی رجال، کشی عمر  محمدبن. 36
   .326ص 1، جالارشادمفید،  محمد بن محمد بن نعمان. 37
   .335ـ  334، صمالیالأ، همو.  38
 .354، صبصائرالدرجاتصفار،  بن فروخ محمدبن حسن.  39
  .306. همان، ص40
   .391ص. همان، 41
  . 87ـ  85، صالکشی رجال ،کشی عمر  محمدبن .42
  . 315ص ،1، جالارشادمفید،  محمدبن محمدبن نعمان. 43
 ،خزاز قمىبن محمد  على: ر.ك: در مورد عصمت ائمههایی از سخنان رسول خدا . براي آشنایی با نمونه44

  .583، صالامالیصدوق،  بن الحسین محمدبن علیو  113ص، کفایۀ الأثر
  .881، صقیس بن سلیم  کتاب ،کوفىبن قیس هلالى  سلیم. 45
  .124ص ،1ج ،شرح الاخبارتمیمى مغربى، بن محمد  نعمان. 46
  .732ـ 727، صمالیلأاطوسی،  محمدبن حسن .47
  .182ـ 181ص. همان، 48
   .511، صصفین  وقعۀمنقري، بن سیار  نصربن مزاحم. 49
   .521ص. همان، 50
  .672ـ  671، صمالیالأطوسی،  محمدبن حسن. 51
   .151، صامامت و سیاست ،دینوري قتیبۀابن  .52
  .59، صمالیالأطوسی،  محمدبن حسن. 53
  . 460ص. همان، 54
  .100، صصفین  وقعۀمنقري،  بن سیار نصربن مزاحم. 55
 . 346-345ص ،1، جالکافیکلینی،  محمدبن یعقوب. 56
  .317، ص1، جالارشادمفید،  محمدبن محمدبن نعمان . 57
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  منابع
  تا. بی  .دار الهجره ، قم،نهج البلاغه

  ق.1413، شریف الرضی ، تحقیق علی شیري، قم،الإمامة والسياسة ،عبد االله بن مسلم، الدینوري قتيبةابن 
  ق. ،1404، قم، مدرسه امام مهدىالتمحيصبن همام، محمد ،اسکافى

 سۀ فؤاد بعینو،، بیروت، مؤسباقر محموديشیخ محمد ، تحقیقالمعيار والموازنة ،بن عبد االلهمحمد ،سکافیا
  ق.1402

 م.1963، تهران، عطایی، المقالات و الفرقاشعري قمی، سعد بن عبداالله، 

  ق. ،1404حسین بن سعید، المؤمن، قم، مدرسه امام مهدى ،اهوازى 
  ق.، 1404إمام مهدي هتحقیق ونشر مدرس، قم، الإمامة والتبصرة من الحيرة ،بن الحسین علی، بابویه القمی

  ق.1371، الإسلامية، قم، دار الکتب المحاسناحمد بن محمد بن خالد،  ،برقى 
  ق.1371، الاسلامية، قم، دارالکتب المحاسن ،  ـــــ
 ق.1383، دانشگاه تهران، تهران ،رجال البرقي ،  ـــــ

  ق.1385، مصر، دار المعارف، دعائم الإسلامنعمان بن محمد،  ،تمیمى مغربى 
، مؤسسۀ النشر الاسلامی، قم، جلالی حسینى سیدمحمد ، تحقیقفضائل الائمة الاطهارشرح الاخبار في  ،  ـــــ

   ق.1409
   ق. 1410، قم، مؤسسه دارالکتاب، الغارات، ابراهیم بن محمد ،ثقفى 

  تا. ، بیالطباطبائی مكتبة، قم، عشري الائمة الاثن يكتاب مقتضب الاثر في النص عل ،بن عبیداالله بن عیاش، جوهري
  ق.1404، قم، جامعه مدرسین، تقريب المعارفابو الصلاح،  ،حلبى 

  ق.1401، قم، بیدار، كفاية الأثر، على بن محمد ،خزاز قمى
 .1380، ترجمه سید ناصر طباطبایى، تهران، ققنوس،امامت و سياست ،قتيبةابن ، دینوري

  . ق1403، النجفیاالله العظمى المرعشی  تآی مكتبة ، قم،الأمالي علی بن حسین،  سید مرتضی،
 ق.1409االله مرعشی،  آية مکتبة، قم، احقاق الحق و ازهاق الباطلشوشتري، نوراالله،  

  ق.1412، قم، غلامرضا مازندرانی، الإعتقادات في دين الإمامية ،بن الحسین محمدبن علیصدوق، 
  .1362کتابخانه اسلامیه، تهران،  ،الأمالي ،  ـــــ
  ق.1398مدرسین، ، قم، جامعه التوحيد ،  ـــــ
  ق.1403، قم، جامعه مدرسین، الخصال ،  ـــــ
  ق.  ،1418الإمام الهادي مؤسسة، قم، الهداية ،  ـــــ
  تا. ، بی، تهران، اعلمىصفات الشيعة ،  ـــــ
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   ق. ،1410قم، مؤسسه امام مهدي، فضائل الشيعة ،  ـــــ
  ق.1395، قم، دار الکتب الإسلامیه، كمال الدين ،  ـــــ
  .1361جامعه مدرسین، ، ، قممعاني الأخبار ،  ـــــ
  ق.1404االله مرعشى،  آیت ۀ، قم، کتابخانبصائر الدرجاتبن فروخ،  محمدبن حسن ،صفار

مؤسسۀ ، قم، تحقیق احمد المحمودي ، طالب بن ابي المسترشد في امامة امير المؤمنين علي ،بن جریر محمد، طبري
  تا. بی ،الثقافة الاسلامية

  ق.1369، المطبعۀ الحیدریۀ، نجف، دلائل الإمامة ،  ـــــ
  . ق ، 1410الامام المهدى مدرسة، قم،  نوادر المعجزات في مناقب الائمة الهداة ،  ـــــ

  ق.1400 ،جامع چهلستون مكتبة، تهران، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشادمحمدبن حسن، طوسى، 
  ق.1414، دارالثقافةقم،  ،الأمالي ،  ـــــ
  ق.1411، قم، مؤسسه معارف اسلامى، الغيبة ،  ـــــ
  ق.1356 ،المكتبة المرتضوية، نجف اشرف، الفهرست ،  ـــــ
  .1365، الاسلامية، تهران، دارالکتب تهذيب الاحکام ،  ـــــ
  ق.1415، اسلامى جامعه مدرسین، قم، رجال الشيخ الطوسي ،  ـــــ

  .تا ، بیشریف رضى، ، قمالنساءبلاغات احمد بن ابى طاهر،  ،طیفور
  ق.1364، قم، مؤسسه اسماعیلیان، رجال ابن الغضائرياحمدبن حسین،  ،غضائرى

  .1348دانشگاه مشهد، مشهد،  ،رجال الكشيمحمدبن عمر،  ،کشى 
 .1365، تهران، دار الکتب الإسلامیۀ، الكافيمحمدبن یعقوب، کلینى، 

مجمع ، قم، باقر محموديتحقیق محمد ،المؤمنين علي بن ابي طالبمناقب الامام أمير  ،محمدبن سلیمان ،کوفی
   ق.1412، الثقافة الاسلاميةاحیاء 

 ق.1410، تهران، موسسه چاپ و نشر، تفسير فرات الکوفيبن ابراهیم،  کوفی، فرات

 ق.1379، قم، علامه، مناقب آل ابي طالبمازندرانی، محمدبن شهر آشوب، 

، محمد هادي أمینی :تحقیق وتعلیق ،تقدیم، مختصر أخبار شعراء الشيعة، عمرانمحمدبن ، مرزبانی الخراسانی
   ق.1413 ،والتوزیع شركة الكتبي للطباعة والنشر ،بیروت، الثانيةط.

  ق.1409، الهجرة قم، دار چ دوم، ، تحقیق اسعد داغر،مروج الذهب و معادن الجوهر ،بن حسین على ،مسعودي
  ق.1413، ، قم، کنگره جهانى شیخ مفیدالإختصاص ،محمدبن محمدبن نعمانمفید،  

  ق.1413 ،، قم، کنگره جهانى شیخ مفیدالإرشاد ،  ـــــ
 ق.1413 ،، قم، کنگره جهانى شیخ مفیدالأمالي ،  ـــــ

   ق. 1413 ،، قم، کنگره جهانى شیخ مفیدالجمل ،  ـــــ
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  ق.1413، قم، کنگره جهانى شیخ مفید، تفضيل أمير المؤمنين ،  ـــــ

  ق.1403االله مرعشى،  ، قم، کتابخانه آیتوقعة صفيننصر بن مزاحم بن سیار ،  ،منقرى
  ق.1407، قم، جامعه مدرسین، رجال النجاشياحمد بن على،  ،نجاشى 
  ق.1397 الصدوق، مكتبة، تهران، الغيبةمحمد بن ابراهیم ،  ،نعمانى 

  ق.1355 ،المطبعة الحيدرية، نجف، فرق الشيعهنوبختی، حسن بن موسی، 
  تا. نا، بی بی جا، ، بیالدین حسینی أرموي تحقیق سید جلال ،الإيضاح ،فضل بن شاذان ،ابوريشنی

  ق. ،1407، قم، مدرسه امام مهدىمئة منقبة ، ـــــ
  ق.1415، قم، الهادى، كتاب سليم بن قيس، سلیم بن قیس ،هلالى کوفى 

 . ،1366، اصفهان، کتابخانه امیرالمؤمنین علیالاطهار عبقات الانوار في امامة الائمةهندي، میرحامد حسین، 

  .1371 تهران، علمى و فرهنگى،چ ششم، ابراهیم آیتى، ترجمه محمد، يتاريخ يعقوب ،احمد بن ابى یعقوب ،یعقوبى




